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 چکيده

ها هنگامی مانا و پایا خواه  نامهها و شعرها و نمایشپردازی بانوی ایرانی در داستانشخصیّت

پی پاسخ دراین پژوهش  اسلامی بهره برده باش . در این راستا، -بود که از تراث فرهنگ ایرانی

 شاهنامههای کریم و داستانپردازی بانوان در قصص قر نبه این پرسش است که در شخصیّت

کارگیری نظرگاه ها و عواملی استفاده ش ه است؟ بر این اساس، با بهفردوسی از چه زمینه

است که شخصیّت گیری ش هتحلیلی در متون مذکور، چنین نتیجه -تطبیقی و روش توصیفی

ان یش به ظواهر است. بانوی نیکان یش و ب ان یش تق،یم ش هبانوان نیک ۀبه دو دست بانوان

ها و اهمیّت ها و سنتینیچنین بر پیروی از  باش  و هممادیّات و اولویّت  ن متمایل نمی

کن . در مقابل، بانوی ب ان یش دارای ویژه نقش هم،ر و پ ر تأکی  مینهاد خانواده به

گذر، به خانواده و سنت ه فقط به مادیّات و ظواهر  ن تمرکز دارد و از این رهشخصیتی است ک
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پردازی بانوان در متون مذکور بر اساس باش . در نهایت، شخصیّتبن  نمیین متعه  و پاییو  

 گرایی قابل بحا ه،تن . گرایی و معنویتمادیّ ۀمایه دوگاندرون

 پردازی.شناختی، شخصیّتنوان، مطالعات ادبی، باشاهنامهقصص قر نی،  واژگان کليدی:
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 مقدمّه

ان در که قهرمان یا ض قهرمان داستنمایان . اینها خود را میشخصیّت یقیقی در دوگانه

 گیرد، این یرکت در مرزهای وجودی و سیر انف،ی وضعیّت وی رامیان دوراهی قرار می

عفتی، یا بی ها نظیر عفتهرمان در گزینش ی ی از دوگانهه قده . پس ارادتر نشان میواقعی

 .(246: 1382کی، )مککن  ... هویّت راستین وی را برای مخاطب روشن میتعه  یا ع م تعه  و 

 باش . توضیحواسطه مینمایشی یا با واسطه است و یا بی پردازی در  ثار روایی وشخصیّت

،تی کن  و ابعاد هیش توصیف میکامل در نوشتار خورطوکه گاه نوی،ن ه شخصیّتی را به ن

گوین  و گاه یم پردازیم،تقیم شخصیّترا روش کن ، اینرا برای مخاطب تبیین می ن

ها و کنش  ورد تا به واسطهاثر خود بافت معنایی را برای مخاطب فراهم مینوی،ن ه در 

: 1376، )اخوتّ  گاه شود یو خصیّتفته از قهرمان داستان، به شیاهای ظهور و بروز واکنش

141). 

ان . گاه شخصیّت گرفتهها بهرهروش برای پردازش شخصیّت از هر دو شاهنامهکریم و قر ن

ن وانن گاو دیگر خ رستمبه زبان خویش خان ان خود را به  تهمینهمانن   شاهنامهداستان 

 های متع د فر م ه است،سوره از پیامبر)ع( در بافت معنایی که یوسفشناسان  و گاه قصّه می

چنین مفروض کن . هرچن  اینه مخاطب معرفی میم،تقیم ن،ب خویش را ببه زبان غیر

 ست.سر وی ناشناخته اباش  که یوسفِ از دل چاه برون  م ه در نزد عزیز مصر و هم

میان حلیلی از ت -از نظرگاه تطبیقی و روش توصیفی  نیم تادر این پژوهش بر

ها و عوامل شناختی و قصص قر نی، زمینه شاهنامههای های متقابل داستانشخصیّت

های گذر، نخ،ت، در مبانی پژوهش، ی متر این رهدساز بانوان را واکاوی کنیم. شخصیّت

ان یشی و ایم و سپس مفاهیم خردورزی و نیکقصص قر ن را از منظر خود قر ن روشن نموده

کرد شناختی ایم و در راستای رویتبیین نموده شاهنامهدر  ب ان یشی را از دی گاه فردوسی

 ایم.پژوهش، چی،تی مطالعات ادبی شناختی و نقش تصویرسازی ذهنی را بیان کرده

 سیاوشبه  سودابهورزی و هوس ستمربه  تهمینه های پژوهش، دو داستان عشقدر یافته

را  به یوسف )ع( خازلیرسوایی  )ع( وچنین دو قصّۀ دختران شعیب ایم و هموایت کردهرا ر

های پژوهش به همانن سنجی هر چهار روایت در قالب ایم. در واکاوی یافتهبازخوانی کرده

 ایم.های مذکور پرداختهان یش و ب ان یش در داستانتحلیل شخصیّت بانوی نیک
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 کهای نیهدوگانساز بانوان را در میانۀ شخصیّتها و عوامل گیری زمینهسرانجام در نتیجه

یی گراگرایی و معنویتهای دوگانه را در مادّیه داستانمایایم و درونکردهو ب  بیان

 یم شمولی، در نهایت، مفاهپردازی بانوان در متون مذکوردیگر، شخصیّت عبارتیایم. بهدان،ته

ها و توی سنو کلان اصالت مادّه و تمایل به ظواهر  ن و متقابلاً، اصالت معنویت در پرت

 نمای .خود پ ی ار می ها را در اذهان مخاطبانینی 

 . پيشينة پژوهش1

رو، از این ان،انی پیون  ناگ،،تنی دارد. پردازی در  ثار ادبی با م،أله شناختشخصیّت

است  بر  ن ر پایه معناسازی بافت اجتماعیکرد شناختی بگیری از رویپژوهش یاضر با بهره

اوی ا واکر شاهنامهردازش شخصیّت بانوان در قصص قر نی و ابیات تا از نظرگاه تطبیقی پ

 نمای .

شود. اما ای پن اشته نمیتازه زمین پ ی ةی  ثار ادبی در مغربکرد شناختی در واکاویرو

در نزد  پژوهش یاضر ۀباش . بنابراین، پیشینواره در یال نو به نو ش ن میجریان مذکور هم

 .۱ای از  ن بی جهت نخواه  بودفراخی دارد که برشمردن پاره زبانان، گ،ترةغیرفارسی

 ب،ا این گیر نی،ت. چهزبانان چشمکرد شناختی در نزد فارسی ثار ادبی با روی ۀاما پیشین

هن، ذهای دیگر نظیر فل،فه کاهلی در واکاوی  ثار ادبی بر م ه از ع م پویایی در رشته

اوی در میان ایران دوستان باش . چرا که واک...  شناسی شناختی وشناسی، روانعصب

 ای است.شناختی  ثار ادبی دارای گوهری بینارشته
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ر دانیان ما از قن  و نبات ادب پارسی تهی نی،ت و نظرگاه بلن  ایر هریال، توشۀبه

در   ثار یافت این پژوهش است، ب،یار دور نی،ت. بر این اساس، از میانچه رهیاری  نهم

 کنیم:نوشتار را به عنوان نمونه بررسی می رس، دودست

 است.  کامران شرفشاهی ۀنوشت" های قر نیی یم توس و  موزه" -پژوهش اول

 للهانصرت نوشتۀ "فردوسی ۀشاهنام در زنان اجتماعی نقش و گاهجای" -پژوهش دوم

 است. رستگار

 یعی،می و شواکاوی: پژوهش اوّل، با تأکی  بر تأثیرپذیری فردوسی از معارف اسلا

طور کن  و بهبررسی می شاهنامههای تخی از روایهایی را میان قصص قر نی و برشباهت

 پردازد.پردازی بانوان نمیویژه به شخصیّت

باش ، می شاهنامههای بانوان در شناسی شخصیّتکه درص د نوعپژوهش دوم، با وجود این

بن ی ئه دستهان  و غایت کار خویش را ارادنوی،ن ه خویش را ملزم به نظرگاه تطبیقی نمی

 کن .اظهار می شاهنامهگاه اجتماعی بانوان در جای

 . مباني نظری پژوهش 2

 . حکمت قصص قرآني2-1

سنجی است؛ قصص در قر ن کریم، اتمام یجت و عاقبت های بیان قصصی ی از ی مت

ار ودن گفتبویی  س، بر اعجاز وانبیاء، گاه موجب افشای اسرار اهل کتاب در نزد ایشان بود. پ

ساس،  این ا )ص( علم داشتن ، بر نبیّ )ص( ی ایت داشت، زیرا ایشان بر امّی بودن پیامبر

که ود. چرااو ب گر اتمام یجت بر رسالت و نبوّتالغیب از سوی وی بر ایشان، بیاناظهار انباء

شیوا  ةن شیو ا ن قصص را بعلاوه بر امّی بودن، با اهل کتاب مصایبت و ارتباطی ن اشت تا 

 .(183 /3: 1412)طبری، بیان کن  

های گر  ثار شوم شرک به خ ا در امّتلغیب و قصص در قر ن کریم، بیاناچنین انباءهم

پن  موزی و عبرت  اب  نان در  خرت، در نتیجه مایۀپیشین و هلاکت ایشان در دنیا و عذ

شنون  به چرا که  نان که این قصص را می .(5 /11: 1417)طباطبایی،  مخاطب قر ن کریم است

چه شون . چنانعاقبت ص یق و زن یق، موافق و منافق در ترک دنیا و خروج از  ن واقف می

بن د و کافر با لعنت در مومن با ثناء جمیل در دنیا و ثواب فراوان در  خرت از دنیا رخت برمی
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در صورت ت رار این قصص در نزد مخاطب، شود؛ از این روی، دنیا و عقاب در  خرت خارج می

چه ب،ا قلب او نرم شود و ع اوت از  ن زایل گردد و در قلب خوف یاصل شود و این خوف، 

و این تأثیر همانا در پیون  با  .(395 /18: 1420)فخررازی،  قلب را به نظر و است لال وادار کن 

 تصویرسازی ذهنی متناسب تقویّت ش ه است.

و  رت و پن  موزی است. قصص عجیب قر ن، مخاطب خود را به ایمانی مت دیگر، عب

است  یامبرانهخوان  که این فراخوانی از  ن روی که اغلب بر پایه قصص پاعتبار و اتّعاظ فرامی

و این  (194 /1: 1422)زییلی،  معجزات و دلائل بر ص ق ویی و رسالت و نبوّت است دربردارن ة

عاد مب أ و شناختی است که یاد ور علوم فطری  نان پیرامون مبرای مومنان تذکره و عامل 

  .(71 /11: 1417)طباطبایی،   ی است، پس ، برای  نان عبرت و موعظه به ی،اب می

 امهشاهناندیشي و بداندیشي در ساز و کار شناختي .  نيک2-2

ده    وریبه نحوی مفاد غالب  ن را پ  شاهنامهعقل و خرد در سازوکار شناختی ابیات 

در راه  باش  و این ان،ان است که گاه خرد خویش رااست. چرا که عقل و خرد ذاتی ان،ان می

 گیرد.خود به خ مت می و گاه  ن را در م،یر رش  بالن ةگمارد پ،ت می

مای  و رکت نفردوسی این قابلیّت را دارد که زن گی  دمی را شاد و با ب خرد در ان یشۀ

 فرمای :ه میچه در این بارداراست که غم افزا و جان کاه باش . چنانچنین این توان را هم

 ازو شتتتتادمانی و زویتتتتت غمی،تتتتت

 
 کمی،تتتت وزویتتتت فزونتتتی و هتتتم زو 

 (1/4: 1386)فردوسی،                 

یک نکن . این تقابل نمایی میمخاطب خویش را به دو طریق نیک و ب  ره شاهنامهابیات 

 ی کیشمگر دو مقص  که ی ی وصول به یزدان پاک است و دیگر و ب  راه به جایی ن ارد

 سرای :چنین می خ،روکیاهریمن است. به عنوان نمونه، فردوسی از زبان 

 روانتتتتتم نبایتتتتت  کتتته  رد منتتتتتی 

 
 بتتتت  انتت یتتتتش و کتتیش اهرمنتتی 

 (4/327: 1386)فردوسی،              

کیش اهرمنی است و در جایی دیگر تراز طور که نمایان است ب ان یشی همهمان

 کن :ان یشی را دوری ج،تن از ایزدپاک اظهار میب 

 تتتتتربتتته یتتتتزدان خردمنتتتت  نزدیتتتتک

 

 تتتتتتربت ان یتتتتتتش را روز تاریتتتتتتک 
 (6/546: 1386)فردوسی،                
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ر یت نظدر واقع، فردوسی با عنایت به عقل عملی بر  ن است تا ن،بت سایت عمل و سا

 روزی به مخاطب نشان ده :و به را در سعادت

 نگهتتتت ار تتتتتن بتتتتاش و  ن ختتتترد

 
 چتتو ختتواهی کتته روزت بتته بتت  نگتتذرد 

 (7/187: 1386)فردوسی،             

ین ده بای،ت خرد را از زاویان یش بیان کنیم میر بخواهیم تق،یم بن ی از خرد نیکاگ

ه یی را دارد کن تواناده ،  سوق می ان یشی و رفتار نیکبنگریم.  ن خردی که به نیک

 سعادت اخروی را نیز فراهم  ورد:

 گشتتتاینمتتتای و ختتترد دلختتترد ره

 

 ختترد دستتت گیتترد بتته هتتر دو ستترای 
 (1/74: 1386)فردوسی،                   

رم و شود را با مروّت و شفردوسی خردورزی در رفتار که از  ن به عقل عملی تعبیر می

 ده :  میمردی و رای و  واز نرم پیونجوان

 کتته متتا را متتروّت ختترد داد و شتترم

 
 متتتتردی و رای و  واز نتتتترمجتتتتوان 

 (6/281: 1386)فردوسی،              
 پاک ل به ایزدکارگیری خرد در م،یر نینیک ان یشی بر  م ه از بهکوتاه سخن  ن ه

ی توانای ن. بنابراین، خرد ای ن کردار نیک و گفتار نیک و پن ار نیک است باش  که نتیجۀمی

 من  کن .را دارد که  دمی را در دو سرا سعادت

ت که مادیّات اس خردی و مح ودکردن ان یشه در قلمروی ان یشی ناشی از بیدر مقابل، ب

ال ا از خص دمی رن ارد و سرانجام  ین اهریمن در پییری و پیروی از  رهاوردی جز ب گوه

و ودی ان،ان در هردام   ن شقاوت و نابدارد که پی واز نرم دور میچو شرم و نی و هم

 سراست.

 طالعات ادبي شناختيم. چيستي 2-3

 نی،ت،  لای ه جهات ب،یاری از که ان،انی، علوم و علوم تجربی بین بن یتق،یم

 با سوییهم بعلاوه،. است جهان درباره تف ر هایشیوه در معنادار هایتفاوت کنن همنع س

با  ادبیات سازیهمانن  به اغلب عمل، در اما است، جذابی  لای ه نظری دی گاه از گرچه علم،

-کهادبی های فرینش تنوع و ماهیت کهدریالی شود.می ختم علم معرفتی خصوصیات

 -گیرن می ش ل و شون تولی  می پیچی ه شناختی فر ین  یک طریق از کامل طوربه خودشان

 گرچه بنابراین،. کن می مبارزه ادبیات به یعلم کردروی با است و تف،یری ذاتاً  فر ین ی
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 طوراما به کنن ،می استفاده شناختی علوم از هاییبینش از شناختی ادبی گرانپژوهش

 این انجام در خودشان رشته شرایط و بر مبنای کنن می نگاه ها ن به گرایانهعمل و انتقادی

 از ص ایی و سر پر اما کوچک گروه «ادبی هایداروینی،ت» با ها ن کنن .کار اق ام می

  دارن تفاوت دهن ،می انجام «علمی» ادبی تحلیل نام به را گراییعلم که منتق ان ادبی
(Zunshine, 2015: 2). 

 هم گرد را ادبی مطالعات و شناختی علوم که است ک،انی برای - اصلی اکنون، سؤال

 با دبیا تف،یرهای و داوری در قضاوت به نیاز ب ون توانمی ست که  یاااین  - ورن می

 .(Jackson, 2003: 203)داشت؟ مشروع استفاده علم از علمی، من روش معیارهای

 ترینبای،ت مطالعات ادبی شناختی را تعریف نمود. بهبرای پاسخ به پرسش مذکور، می

 چاردسونری. ش  ارائه 2004سال در ریچاردسون  لن توسط شناختی ادبی مطالعات از تعریف

دارد ار میاظه است، مصادیق گ،ترده ةبا دایر اصطلاح یک"شناختی"که وصف این به اشاره با

 -ناخود گاه عم تاً و -فعّال ذهنی پردازش به اساسی ۀکه مطالعات ادبی شناختی به علاق

 که تحقیقاتی هایبرنامه عظیم تنوع به توجه با. کن می درک قابل را رفتار که دارد اشاره

 یک این. تاس گ،ترده اصطلاح یک نیز "شناختی علم" کنن ،می بررسی را یذهن پردازش

 و هاارادایمپ با که من،جم رشته یک جایبه که است ایرشتهمیان گذاریسرمایه

 علایق، از ایمجموعه به واسطۀ متزلزل طوربه ان ،ش ه پارچهیک مشترک هایشناسیروش

 مطالعات تعریف هک است مناسب پس. گیرن می قرار هم کنار مشترک مرجع نقاط و هاپیون 

  ن ایرابطه و یاپو ماهیت بر کهبل رشته، این هایروش یا اه اف مرزها، بر نه شناختی ادبی

 و دبیا منتق ان کار را مطالعات شناختی در ادبیات بنابراین، ریچاردسون. کن  تمرکز

و در  –ها ... و با یفظ تفاوتدارن  علاقه شناختی علوم به ش ت به که دان می پردازانینظریه

 .(Richardson, 2004: 1-29) کنن گو میودیگر گفتبا یک -راستای فهم وای  از  ن

 سازی ادبي و تصویرسازی ذهني. تصویر2-4

 از جهت را مفهوم این سودمن ی ذهنی، تصویرسازی مورد در غرب در اخیر  ثار ادبی

 داده نشان فل،فه مختلف هاییوزه در مختلف هایپ ی ه نکردروشن فزونی قابلیّت برای

 جمله از ذهنی، هایپ ی ه از ایپاره توضیح برای ذهنی تصویرسازی از ذهن، فل،فه است. در

 هنر، فل،فه در. استش ه استفاده )Nanay, 2021b( هاو برخی از سوگیری )(Nanay, 2017 درد

 تخیلی مقاومت جمله از(Stokes, 2019) داستان  اب رابطه در ذهنی تصویرسازی نقش درباره
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 مفهوم زبان، فل،فه در. استش ه بحا )Tooming, 2018( داستان با ش ن درگیر هنگام

 رفته کاربه معنایی چن  واژگان پردازش با مرتبط هایپ ی ه توضیح برای ذهنی تصویرسازی

 .(Liu, 2022b) است

 توسط اصطلاح این از استان ارد استفاده گیچگون راستای در ذهنی تصویرسازی مفهوم

 اطلاعات یبازنمای» که تصویرسازی ذهنی بهتوضیح  ن. شودمی درک و اظهار شناسانروان

 چنینهم .(Pearson & et al, 2015)د دار اشاره «م،تقیم خارجی محرّک ب ون ی،ی

پردازان ز نظریهارخی نمونه ب عنوان به. فهمن می گونهاین را اصطلاح این اغلب فیل،وفان

 روش یک در متناظر ی،ی تحریک توسط که مفهومی پردازش" به را ذهنی تصویرسازی

 که ذهنی یتصویرساز .)Nanay, 2018: 127( کنن می تعریف "شودنمی ایجاد مشخص معنایی

 ویرسازی ادبی متمایزتص از وضوح به بای  شود،می استفاده شناختیروان-فل،فی معنای در

 (Perkins, 1983).د شو

 به توان که مینخ،ت  ن. رودمی کاربه معنا دو به ی اقل تصویرسازی در اصطلاح ادبی

 به توان می کهدوم  ن.  باش -ی،ی اشیاء توصیف یعنی -ی،ی زبان از استفاده معنای

 باش ، مب أ به عنوان منبع و دیگر چیز از به عنوان مقصود و ه ف چیز یک بازنمایی معنای

 دو .)Oliver, 1994: 92( ه،تن  تصویرسازی انواع از تج،ّم و تشبیه استعاره، که طوری به

 دوم ایمعن در دارن . چرا که تصویرسازی دیگریک با نزدی ی ارتباط معنای تصویرسازی

 ازنماییب ه ف قلمروی تا شودمن  میبهره مب أ موقف عنوان به ی،ی اشیاء به اغلب

 .بنمایان  دارد، را  ن بیان ص ق شاعر که را ایش ه

 ذهنی ازیتصویرس ه،تن ، زبان هایویژگی از ادبیتصویرسازی  معنای دو کهدریالی

 ادبیزی تصویرسا با نبای  را ذهنی تصویرسازی اگرچه. است موضوع یک مفهومی از یالتِ

 این معقول، طورهب. ه،تن  مرتبط هم به وضوح به ها ن که است ذکر شایان اما گرفت، اشتباه

 است مخاطب در ذهنی تصویرسازی ولم،ؤ که معناست دو هر به شعر در تصویرسازی
.(Liu,2022b: 3) 

 به را شعر در ش ه توصیف صحنه که ده می را ام ان این خوانن ه به ذهنی تصویرسازی

 را یمختلف اف ار و ای،اسات توان می تجربه شبه این سپس. دریافت کن  ۱هتجرب شبه صورت

 .ده  قرار خوانن ه اختیار در برانگیزد، توان می مشابه واقعی تجربه که

 
1.  quasi-experience 
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 با (Hulme, 1924: 134) انگیزدبرمی خود خوانن گان در را ذهنی تصویرسازی هرچن  شعر

ابزاری  عنوان به توان می موارد برخی در. نی،ت شعر اثر صرفاً ذهنی تصویرسازی یال،این

 معنای بای  تنهانه شعر یک کامل درک برای. باش  نیز شعر از فهم و درک برای کار م 

گزینش  از کرد و توجه نیز شاعر نیت بای،ت بهمی کهبل کرد، درک را شعر اللفظیتحت

 بردپی مقصود وی موضوع شمول در شعر تناسب به و دریافتی ب ست  ورد او واژگان

.(Liu,2022a: 5) 

 های پژوهش. یافته3

 مينه به . عشق ته3-1
 امچنتتتین داد پاستتتخ کتتته تهمینتتته

 ی تتتی دختتتت شتتتاه ستتتمنگان متتتنم

 بته گیتتتی ز خوبتتان مترا جفتتت نی،تتت

 

 امتتتو گتتویی کتته از غتتم بتته دو نیمتته 

 ز پشتتتتت هژبتتتتر و پلنگتتتتان متتتتنم

 چتتو متتن زیتتر چتترن کبتتود ان کی،تتت
 (2/122: 1386)فردوسی،                

 رستم

که در ه رستم است. اینورزی تهمینه بشقع ۀ، قصّشاهنامههای عاشقانۀ ی ی از داستان

چون رستم سری سترگ همشود و همجریان یک داستان، دختری عاشق قهرمان قصّه می

ه گیری و اطمینان بدادگی و ثبات در تصمیمگر استواری در دلطلب ، بیاندستان را می

  .(24: 1381)اسلامی ن وشن،  باش دامنی بانوی عاشق میپاک

که چشم و دی ن در ت که بیش از  نهای عاشقی اسه به رستم از  ن شیوهعشق تهمین

ار ر دی دادگی است. این از  ن روی است که دبر کاروان دلکار باش ، گوش و شنی ن راه

 کن . تو گوییرستم یاد می ۀهای قهرمانانها و روایتنخ،تین تهمینه با رستم، وی از ی ایت

نگاه  نظر تهمینه نقش ب،ته است. او در تم، روزان و شبان درهای رسها و مردانگیدلاوری

رویی ین رویان اولرویاهای اوست و ای ۀاوّل سعی بر  ن دارد تا به رستم بفهمان  که یار دیرین

 عاشقانه وی نی،ت.

 هتتا شتتنی م ز تتتوچتتو ایتتن داستتتان

 بج،تتتم همتتی کفتتت و یتتال و بتترت

 

 ب،تتی لتتب بتته دنتت ان گزیتت م ز تتتو 

 ایتتزد  بشتتخورتبتت ین شتتهر کتترد 
 همان()                                
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با او  دار خویش را به معشوق بنمایان  واین اظهارات عاشقانه فرصتی است تا عشق ریشه

زنی گذرد و بَصَر گاه دچار رهراه بصیرت میدر میان گذارد که یقیقت عشق از شاه

رد پوی  و این برج،تگی خعشق را می گام با خرد راهدادگی پاک تهمینه همهاست. دلهوس

 ها پیراسته است.ها و پلی یکن  که او از هوسدر بیان وی، بیش از پیش بر این تأکی  می

چو ی فرزن ی همکه لیاقت مادرفشرد و اینگاه مادری خویش پای میتهمینه بر جای

 شمرد.دادگی خویش برمیسهراب را دارد،  ن را  دلیلی بر دل

 ون گتتتر بختتتواهی متتتراتتتتراام کنتتت

 امی تتی  نتتک بتتر تتتو چنتتین گشتتته

 ودیگتتتر کتتته از تتتتو مگتتتر کردگتتتار

 مگتتر چتتون تتتو باشتت  بتته متتردی و زور

 

 نبینتتت  جتتتزین متتترم و متتتاهی متتترا 

 امختتتترد را ز بهتتتتر هتتتتوا کشتتتتته

 نشتتتان  ی تتتی پتتتورم انتتت ر کنتتتار

 ستتپهرش دهتت  بهتتره کیتتوان و هتتور
 همان()                               

که چنانکن .  ندر نظر پهلوان پیلتن و تهمتن دوران، جانانه رن برمی این خودنمایی

باره سپرد و تو گویی که عنان جان و دل به یکی رَخش، دل در گرو بانوی عاشق مییابن ه

گیرد که ژگان در دست میچنان اف،ار واسخن  نگوی و شیرینکن . فردوسی پارسیگم می

 ةنهاد خانوادگذر سنت اصیل و پاکدم  و از این رهفاظ میجان کلام را در ان ک کالب  ال

ا تمام بازی تهمینه رپاک ۀروی که رستم قصّکن . این از  نزد میایرانی را به مخاطب گوش

 کن .موب ی از پ رش خواستگاری می ۀکن  و وی را به واسطمی

 چتتو رستتتم بران،تتان پتتری چهتتره دیتت 

 و دیگتتتر کتتته از رختتتش داد  گهتتتی

 د تتتتتتا موبتتتتت ی پرهنتتتتتربفرمتتتتتو

 

 ز هتتتر دانشتتتی نتتتزد او بهتتتره دیتتت  

 ن یتتت  ایتتتم فرجتتتام جتتتز فرهتتتی

 بیایتتتتتت  بخواهتتتتتت  ورا از پتتتتتت ر
 (2/124: 1386)فردوسی،              

های ایرانی ینیها و  درخشان پهلوانی مودّب به  داب و سنت ةنمایش پن ار نیک و چهر

ر افزون بر دیگ کوکب عشق تهمینه درخش  ومی شاهنامهناکی است که در  سمان اختر تاب

ان دادگی تهمینه، دو پهلودل ۀگردانی قصّشک در صحنهکن . بینوازی میها چشمعاشقانه

باش . فردوسی بر  ن است تا شون ، ی ی رستم دستان است و دیگری سهراب میمتولّ  می

 نشان ده . ها و ب،ترهای تولّ  سهراب را از پیش از انعقاد نطفه به مخاطبزمینه
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اک ین پی در نزد ایرانیان این مهم است که فرزن  وری در م،یر درست و با تعهّ  به 

داتی ، زیامذکور ۀویژه در قصّبه شاهنامهکه گفته ش ه است که در ابیات مقرون باش . این

انه جاود عارض گردی ه است و دستانی در کار بوده است تا نقش موب ان و طریقت دینی را

 های ساختهین در سراسر بیتیان یشی است. چرا که خورشی  سنت و  گر خامبیان نمای ،

نیز  کن . چراکه بنابر فرض، اگر نقش موب ان رافردوسی پرتواف نی می ةش ه و سروده ش 

ینی ی   گر عق  و تعهّکه بیان "پیمان  راستن"رنگ در نظر  وریم، بازهم اصرار شاعر بر کم

ی مطلق، )خالق باش خوابگی نامشروع در قصّه مذکور میهمۀ پن اره پلی اناست، خط بطلانی بر 

 .(95: 1372دهباشی، 

 بتت ان پهلتتوان داد  ن دختتت ختتویش

 بتتته خشتتتنودی و رای و فرمتتتان اوی

 

 بت ان ستان کته بودستت  یتین و کتیش 

 بتتتته ختتتتوبی بیاراستتتتت پیمتتتتان اوی
 (2/124: 1386)فردوسی،               

 ه به سياوشورزی سوداب. هوس3-2

گذر بصیرت ره که عشق پاک از رهچنانورزی است.  ن ن سوی قلمروی عشق ناب، هوس

که با یک چشم برهم زدن، گیرد. ایننواز بال و پر میپوی ، هوس در هوای ظواهرِ چشممی

های داری از ت انه وری و خویشتنریزد و طاق تابرو میفهای استوار یک خانواده ستون

 سودابه نمایان است. ۀپرغصّ ۀ های فردوسی در قالب قصّپاش ، در بیتو میشهوت فر

وس هوا و هسر است. امّا  زاده نی،ت. وی اسیر که مادر باش ، یک همسودابه پیش از  ن

شتاب . در وزان درنگ میاست. هر کجا که امیال مادّی به او دستور ده  به همان سوی بی

ی وزر نگیندیگر، س ۀسری و مادری است و در کفّترازو نقش هم ۀاوزان شعر فردوسی، یک کفّ

ل بر  ن است تا بر ثق کاوسکیصویرگری عشق تدری است. فردوسی با و وبال شهوت و پرده

 گری موفق عمل نموده است. پلی ی کار سودابه بیافزای  و در این ی ایت

 مت ادتی چون سودابه اکه تبار پادشاهی از زن پ،سودابه نامادری سیاوش است. این

این  یاب ، سخنی است که در داستان عشق تهمینه به رستم دامان گ،ترانی ه است. امانمی

 وادشاهی ورزد و تاج پن ته را بای  ب انیم که شاعر همواره بر پاکی تبار شاهانه اصرار می

 دان .چنین بازوبن  پهلوانی را شای،ته هر مولودی نمیهم
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ا توان فهمی  که او بشناسان ، میلای ابیات فردوسی میه خود را در لابهچنان که سوداب ن

اهر ورزانه به سیاوش در شمار دوستاران وی در م ه است و این گرایش به ظویک نظر هوس

بانوان  جا که شب،تان پادشاه را ازکن . نظیر  نگری میسودابه جلوه ۀمادّی در سراسر قصّ

 ،مانی دارد.جبه  نان بفهمان  سیاوش چه ب،یار زیبایی   رای  تانوپا و زیبا می

 ز فتتتتترّ ستتتتیاوش فتتتتتترو مان نتتتتت 

 
 بتتتت ادار بتتتتتر  فریتتتتتن خوان نتتتت  

 (2/210: 1386)فردوسی،               

ی خویش ن،بت نامادر ۀتر دریافت نمود که به بهانتوان بهجا میپیام پلی ی سودابه را  ن

 کن .سه میبا سیاوش، وی را غرق در بو

 همتی چشتم و رویتش ببوستی  دیتر

 

 نیمتتت  ز دیتتت ار  ن شتتتاه ستتتیر 
 (216)همان:                              

کن  یمباز  گری خویش، دوباره پای سیاوش را به شب،تان شاهانهجا که با ییلهسودابه  ن

ر مادیّات در  رای ، تأکی  بر ظواههای چشم نواز میو اهل شب،تان را به بوی مشک و رنگ

 کن .شخصیّت منفی داستان، بیش از پیش در اشعار فردوسی ظهور و بروز می
 سرش تنگ بگرفتت و یتک پوشته چتاک

 زختتان ستتیاوش چتتو گتتل شتت  ز شتترم

 چنتتین گفتتت بتتا دل کتته از کتتار دیتتو

 

 بتتت اد و نبتتتود  گتتته از شتتترم و بتتتاک 

 بیاراستتتت مژگتتتان بتتته خونتتتاب گتتترم

 متتتتتترا دور دارد گیهتتتتتتان ختتتتتت یو 
 (2/221: 1386)فردوسی،                

ای بر پکن  و بر پیمان خویش با نهاد خانواده سیاوش دامن عفت به گرد گناه  لوده نمی

ها و کن . نادی ه نگرفتن پیمانمان  و از اطمینان پ ر خویش سوء استفاده نمیجای می

که جوانی ینگذارد. اتعه ها پیامی است که فردوسی در قالب شخصیّت سیاوش به نمایش می

ا طبع بلایم م –مجرّد اما تحت تعلیم و تربیت رستم دستان و از تبار شاهانه از هوا و هوس 

ان روزی فرداهای پهلوگر زمینه و ب،ترهایی است که بهپوش ، بیانچشم می -جوانی خویش

 نمایان .را در نظر مخاطب می شاهنامههای دیگر در داستان

 ستتتیاوش بتتت و گفتتتت هرگتتتز مبتتتاد

 وفتتتایی کتتتنمنتتتین بتتتا پتتت ر بیچ

 

 کتته از بهتتر دل ستتر دهتتم متتن بتته بتتاد 

 ز متتتتردی و دانتتتتش جتتتت ایی کتتتتنم
 (2/216: 1386)فردوسی،               

که با توکّل البته این ن ته گفتنی است که سیاوش نه فقط با ات اء به تبار پاک خویش بل

گذارد و داستان وی به یگیر این مریله از ابتلائات سهمگین را پشت سر مبر دادار دست
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مناسب، سیاوش پاک  ۀگیرد و در هنگامشود؛ کار رسوایی سودابه بالا میاینجا ختم نمی

کن  تا بر پلی ی مطلوب وی گردن نه ، اما سیاوش مردانه دست ردّ بر سرشت را ته ی  می

وی کینه به  زن  و زن قصّه که دیرپایی سینه از صبر و بردباری تهی کرده بود، ازوی می ۀسین

  ی .گیرد و در ص د انتقام برمیدل می

 وزان تخت برخاستت بتا خشتم و جنتگ

 بتتت و گفتتتت متتتن راز دل پتتتیش تتتتو

 متترا خیتتره ختتواهی کتته رستتوا کنتتی

 

 بتتت و انتتت ر  ویختتتت ستتتودابه چنتتتگ 

 بگفتتتتتم نهتتتتان از ب انتتتت یش تتتتتو

 بتتته پتتتیش خردمنتتت  رعنتتتا کنتتتی
 همان()                                  

ر دزای ؛ سودابه افزای  و از کینه، انتقام میروزگار است که پلی ی، بر پلی ی میاین دست 

ن اد و فغادای نو،  برو بَری و دامنی سیاوش اف،ار نفس خویش از کف داد و در ییلهبرابر پاک

 به راه ان اخت و گریبان چاک کرد و صورت خراشی .

 بتتتزد دستتتت و جامتتته ب ریتتت  پتتتاک

 اویبر متتتت  ختتتتروش از شب،تتتتتان 

 ی تتی غلغتتل از بتتام و ایتتوان بخاستتت

 

 بتته نتتاخن دو رن را همتتی کتترد چتتاک 

 فغتتتانش ز ایتتتوان بر متتت  بتتته کتتتوی

 کتته گفتتتی شتتب رستخیزستتت راستتت
 (224)همان:                                 

ه غائل کاوس از تخت پادشاهی به سوی شب،تان سرازیر ش  و جویایی  که کییدیری نپا

ر سر خویش را دهای همجا که عاشقانهنیز اسیر نیرنگ سودابه ش  و از  ن برپا ش ه گردی . او

چنین از دست انتقام هاماوران هم و (90-95: 1379)محم ی ملایری، به یاد  ورد هاماورسرزمین 

 نوک پی ان غضب را بر سیاوش چرخان .  ناک بود،بیم

  گهتتتی رستتتی  ستتتپهب  گتتتوش بتتته

 برفتتتت زریتتتن تختتتت از پران یشتتته

 

 شاهنشتتتتهی تختتتتت از  متتتت  ودفتتتر 

 تفتتت خرامیتت  شب،تتتان ستتوی بتته
   همان()                                

 فزونیای ن سیاوش و یکاوس در م،ن  داوری نش،ت و با سنجش از راه بو خرالامر، کی

وی از ب بوی مشک سودابه دان،ت که سیاوش با  ن زن مخالطه ن اشته است. چرا که وی را

 انه منزّه پن اشت.زن عۀمشک و خ 

 ز ستتتودابه بتتتوی متتتی و مشتتتک نتتتاب

 ن یتتت  از ستتتیاوش بتتت ان گونتتته بتتتوی
 

 همتتی یافتتت کتتاووس بتتوی گتتلاب 

  نشتتتتان ب،تتتتودن نبتتتتود انتتتت روی
  (226)همان:                          
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یزم هی از جا که سیاوش را به درون کوهالبته کار داوری را به داور ی تا سپرد تا  ن

گر باشن . سرانجام سیاوش دامنی وی را به چشمان نظارهکهمگان پا تشین فرستاد تا 

  روسپی  از  تش بیرون  م  و سودابه در هیزم شرمن گی سوزان و برافروخته ش .

 چتتتو بخشتتتایش پتتتاک یتتتزدان بتتتود

 چتتو از کتتوه  تتتش بتته هتتامون گذشتتت

 

 دم  تتتتتتتش و  ب ی ،تتتتتتان بتتتتتتود 

 خروشتتتی ن  متتت  ز شتتتهر و ز دشتتتت
 (228)همان:                            

 دختران شعيب )ع( ة. قص3-3ّ

ان رباریکه  ن شخص از فرعونیان را کشت، به طریقی  گاه ش  که دموسی )ع( پس از  ن

هر درنگ از  ن شان  تا وی را به قتل رسانن . از این روی، بیدیگر تصمیم گرفتهفرعون با یک

نه  وراه خود برداشت ه نه مرکبی همچنان بر وی تأثیر گذاشت کگریخت. شتابِ در عمل  ن

 پیمایی بیاب .ای تا از  ن توان راهتوشه

رسی . تو گویی  م ینها را پشت سر گذاشت تا به سرزمین ها و بلن یهمی برفت و پ،تی

ای را یافته است پس با دی ن  دورنمای  ن شهر به نی ی تفأل زد و به راستی به گم ش ه

ای به درختی رسی  که در زیر شاخ،اران  ن، سرزمین در گوشه خ اون  توکّل نمود. در  ن

کشی ن . در  ن میان دو چاهی بود که مردمان پیرامون  ن گرد  م ه بودن  و از  ن  ب می

گوسفن ی به همراه دارن . از  ن دو پرسی : شما چرا  مۀدختر ضعیف دی  که با خود ر

خویش  ۀکه بر سر نوبست و ما دو دختر از اینخورده اای ؟ گفتن : پ ر ما پیری سالای،تاده

برای برداشت  ب از یق خویش صیانت کنیم، ناتوانیم. از این روی، منتظریم تا  نان از  ب 

 .۱کشی ن فارم شون  و دست  خر نوبت به ما رس 

مود که یال ایشان سوخت پس دَلو را از  نان گرفت و به  ن دو فر موسی)ع( دلش به

ه کها را سیراب کرد. دختران همان صبح زود  ن دیک بیاوری . سپس همۀن ان را نزگوسف

 ب کشی ن تظار  م ه بودن ، به خانه خویش بازگشتن . این در یالی بود که هنوز مردان در ان

 در صف ای،تاده بودن .

 
بِیلِ سوَاءَ یَهْ یَِنِی أنَْ ربَِّی عَ،ى قالَ مَ یْنََ تِلْقاءَ تَوَجَّهَ لَمَّا وَ).  ۱  النَّتاسِ مِتنَ أُمَّتۀً عَلَیْتهِ وَجَت َ مَت یْنََ متاءَ وَرَدَ لَمَّتا وَ * ال،تَّ

-23)قصتص/ (کَبِیرٌ. شَیخٌْ أبَُونا وَ الرِّعاءُ یُصْ ِرَ یَتَّى نَ،ْقِی لا قالَتا خَطْبُ ُما ما قالَ تذَُودانِ امْرأََتَینِْ دُونِهِمُ منِْ  َوَجَ وَ یَ،ْقُونَ
22) 
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جا نش،ت و دست نیاز به درگاه نسپس، موسی )ع( به زیر سایبان  ن درخت رفت و در  

چه که به من از خیر و نی ی ارزانی داری از کرد و گفت: پروردگارا! من ب اننیاز دربی

 .۱نیازمن م

 رسی : ن سوی داستان، وقتی که دختران شعیب به نزد پ ر برگشتن ، وی از  ن دو پ

ی یم دان یش امروز چطور زود به خانه برگشتی ؟ گفتن : بر سر چاه مردی نی ورفتار و نیک

 ن  د کاروخت و برایمان از چاه  ب کشی . شعیب )ع( بر ن ش  تا مزکه دلش به یال ما س

 جوان را به وی ب ه .

 رم پیاب ش  و گفت: پس، ی ی از  ن دو دختر با یالت شرم و ییاء نزد موسی )ع( شرف 

چنین دعای و را ب ه ؛ پس اینتیاری تو در  ب کشی ن، مزد  ۀخوان  تا به ش رانتو را می

 ش .موسی )ع( اجابت 

خویش را برای شعیب )ع( بازگو کرد و شعیب نیز پس از ت، ین نفس به  ۀموسی )ع( قصّ

ی ی از  نان که موسی )ع( ۀ . شعیب )ع( به درخواست دختران و به گفت۲رهایی داد ةوی مژد

را قوی و امین توصیف کرده بود، در پی اتمام اکرام خویش به موسی )ع( وع ه داد که در 

شت ساله  یا ده ساله ی ی از  ن دو دختر را به عق  وی در  ورد. موسی )ع( قبال اجرت کار ه

 .۳نهاد را پذیرفتنیز با پیمان  راستن و وکیل گرفتن خ اون   ن پیش

گر این است که وی را در که دختر شعیب، موسی )ع( را قوی و امین یافته بود، بیاناین

دامنی  ن یضرت با دختران از عفّت و پاکچنین  ب دادن به گوسفن ان قوی دی ه بود و هم

و از این ه غیرت از خویش نمایان کرد و از طرز همراهی  ن یضرت با  ن دختر و مشایعت تا 

چرا که  (1/26: 1417)طباطبایی،  شعیب )ع( در دی گان  ن دختر، امین به نظر  م ه بود ۀخان

جا که مین یافتی؟ گفته بود: از  ندختر در پاسخ شعیب که از وی پرسی ه بود: او را چگونه ا

نمایی کن. چون من از دودمانی ه،تم که به پشت به من گفت تو پشت سر من بیا و مرا راه

 .(2/138: 1367)قمی،  کنن . پس از این دان،تم که او مردی امین استسر زنان نظر نمی
 

 (24قصص/) (. رٌفَقِی خَیْرٍ منِْ إِلَیَّ أنَْزلَتَْ لِما إنِِّی رَبِّ فَقالَ الظِّلِّ إِلَى تَوَلَّى ثُمَّ لهَُما فَ،َقى).  ۱

 الْقَصتَصَ عَلَیْتهِ قَتصَّ وَ جاءَهُ فلََمَّا لَنا سَقَیتَْ ما أجَْرَ لِیجَْزیِکََ یَ ْعُوکَ أبَِی إنَِّ قالتَْ اسْتحِْیاءٍ عَلَى تَمْشِی إِیْ اهُما فجَاءَتهُْ ).  ۲
 (25قصص/ ) (الظَّالِمِینَ. الْقوَْمِ منَِ نجَوَْتَ تخَفَْ لا قالَ

 عَلتى هتاتَینِْ ابْنَتَیَّ إِیْ َى أنُْ حِکََ أنَْ أُریِ ُ إنِِّی * قالَ الْأَمِینُ الْقَوِیُّ اسْتَأْجرَْتَ منَِ خَیْرَ إنَِّ اسْتَأجِْرْهُ أبَتَِ یا یْ اهُماإِ قالتَْ.  ۳
 قتالَ * الصَّالحِِینَ منَِ اللَّهُ شاءَ إنِْ سَتجَِ نُِی عَلَیکَْ شُقَّأَ أنَْ أُریِ ُ ما وَ عِنْ ِکَ فَمنِْ عَشرْاً أَتْمَمتَْ فَإنِْ یجِجٍَ ثَمانِیَ تَأجُْرنَِی أنَْ

 (26-28)قصص/  (وَکِیلٌ. نَقُولُ ما عَلى اللَّهُ وَ عَلَیَّ عُ ْوانَ فلَا قَضَیتُْ الْأجََلَینِْ أیََّماَ بَیْنکََ وَ بَیْنِی ذلکَِ
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همو وی  بود، در نهایت،  ن دختری که موسی )ع( را با بصیرت، قوی و امین وصف نموده

 .(7/250: 1372)طبرسی،  سری برگزی را به هم

 ورزی زليخا هوس ة. قص3-4ّ

یوسف )ع( طفلی بود که از خلوت چاهی به جلوت شاهی دست یافت و در این م،یر پر 

های ب،یاری را متحمّل ش . در کودکی از سوی عزیز مصر به عنوان نشیب و فراز دشواری

چو فرزن  عزیز سرش اکرام گردی . زلیخا وی را همسوی وی و همای خری اری ش  و از برده

ها از داستان یوسف پلی ی ۀنوازی ظواهر مادّی و غلبداشت. امّا ی ایت چشممصر گرامی می

بران بود و هم تحت تعلیم تربیت شاهانه عمری )ع( سر بر ورد. یوسف )ع( که هم از تبار پیام

خویش شانه  ةسر و خانوادی زنی گرفتار  م  که از تعه  همرا سپری کرده بود، در دام ابتلا

 .۱خالی کرده بود

ا از او ر اگر موقعیت و منزلت یوسف )ع( را یاد وری کنیم، خواهیم دان،ت که هیم چیز

باش .  بّت بر او اف ن هکه خ اون  متعال نظر لطف و محداشت مگر  ناین منجلاب نگاه نمی

صر بود خ ایگان م ود که ی،ب و ن،ب وی نامعلوم بود و زلیخا ازای بچرا که یوسف )ع( برده

برابر  ای مقاومت درزر خری  را چه یار ةش . بن و امرش مطاع و راست و درست پن اشته می

یبایی ز وری در برابر خ اون گار مقام و یشمت زلیخاست و جوان نوپای در شهوت را چه تاب

 مصر بود؟!

ر هوا و هوس کمر خم کرده بود، در فرصتی یوسف را به خلوت سر عزیز مصر که زیر باهم

ساز بر ورده روهای تو در تو با درهای ب،ته ش ه زمینهها و راهخوان  و دالانگاه خویش می

چه یوسف )ع( را از زن ان زلیخا، خ اون گار هوا و هوس در  ن ش ن هوس زلیخا ش .  ن

 .۲باش بخش عالمیان میو ه،تی خ ای متعال ةبارگاه رها کرد، همانا اراد

برانه در گناه  لوده این ب ان معنا نی،ت که یوسف )ع( به سهولت دامن عصمت پیام

ز وی دور ساخته بود و اگر ها را اها و پلی یکه به این معناست که باری تعالی ب یکرد بلمی

 
 الْتأبَْوابَ غلََّقَتتِ وَ نَفْ،تِهِ عنَْ بَیْتِها فِی هُوَ الَّتِی راوَدَتهُْ وَ * الْمُحْ،ِنِینَ نجَْزِی کذَلکَِ وَ لْماًعِ وَ یُ ْماً  تَیْناهُ أَشُ َّهُ بَلَغَ لَمَّا وَ).  ۱
 (22-23)یوسف/ (الظَّالِمُونَ. یُفْلحُِ لا إنَِّهُ مَثوْایَ أَیْ،نََ ربَِّی إنَِّهُ اللَّهِ مَعاذَ قالَ لکََ هَیتَْ قالتَْ وَ

وءَ عَنْتهُ لِنَصتْرِفَ کَتذلکَِ ربَِّهِ بُرْهانَ رأَى أنَْ لا لَوْ بِها هَمَّ وَ بهِِ هَمَّتْ قَ ْلَ وَ).  ۲  (الْمخُْلَصتِینَ. عِبادنَِتا مِتنْ إنَِّتهُ الْفَحْشتاءَ وَ ال،تُّ
 (24یوسف/)
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وانه یک بود که پشتاین یصن یصین الهی نبود و این س ّ و مانع در کار نبود، چه ب،ا نزد

مان  و طبع شورانگیز جوانی. پس این چنین برانه یوسف )ع( زایل گردد و لاجرم او میپیام

بای  در نظر داشت که اگر برهان و یجت الهی در کار نبود، یوسف )ع( گامی به گناه 

ا که گردی . چرچو  ب خوردن به گناه  لوده میکه به  سانی و همش . نه اینتر مینزدیک

 .(11/128: 1417)طباطبایی، هاست میان اقتراب به گناه و ارت اب به گناه تفاوت

ون گار خ ا ۀ خرالامر، یوسف )ع( دامن عصمت به گرد گناه  لوده ن رد و دست ردّ به سین

ی ان  ان،ته یهوا و هوس زد و از دام شیطان و نفس امارّه رهی ؛ این چنین بود که درهای ب

رمان ود که به فبو وی به سوی  زادگی پا به فرار گذاشت و اما این زلیخا  ش ن گشوده می

 دوی  تا چه ب،ا از این جام لب تر کن .نفس خویش و در پی او می

کردن به بردگی نفس، یوسف را از دست زلیخا رها ردن و پشتکروی سوی  زادگیاین به

عزیز مصر  ن در که گشوده ش ، چهرة خری کرد اما چنگال او پیراهن یوسف را از پُشت دری .

صایب دربار یافتن .  گاهک ام خویشتن را در پیشبان، هرگردی  و زن انی و زن ان نمایان

 ن برده از  سر عزیز از سویی و پیراهن پارةمپا گردی . گریبان چاکی و داد و فغان های بهغائله

جوان گواه  ۀاما جهت پارگی جامسوی دیگر، ی ایت از تیر بهتان به جان یوسف )ع( داشت. 

 .۱دامنی او بود. ل ن  ن برده را به جز تحمّل بار تهمت راهی به پیش روی نبودپاک

جا که بر طبل رسوایی زلیخا نواخته بودن ، وی بر  ن ش  تا یُ،ن و زیبایی یوسف از  ن

ب هن  و در نتیجه در )ع( را به همگان از بانوان بنمایان  تا ایشان نیز عنان شرم و ییاء از کف 

دامنی یوسف )ع( را که صیانت از عفت و پاک .۲راه شون تحمّل بار گناه زلیخا شریک و هم

 
 أَوْ یُ،تْجنََ أنَْ إِلاَّ ستُوءاً بِأَهْلِتکَ أرَادَ مَتنْ جَتزاءُ ما قالتَْ الْبابِ لَ َى سَیِّ َها ألَْفَیا وَ دبُُرٍ منِْ قَمِیصهَُ قَ َّتْ وَ الْبابَ اسْتَبَقاَ وَ).  ۱

*  الْ اذبِِینَ منَِ هُوَ وَ فَصَ َقتَْ قُبُلٍ منِْ قُ َّ قَمِیصهُُ کانَ إنِْ أَهلِْها منِْ شاهِ ٌ شَهِ َ وَ نَفْ،ِی عنَْ راوَدَتْنِی هِیَ قالَ * ألَِیمٌ عذَابٌ
 (25-27)یوسف/  (. الصَّادِقِینَ منَِ هُوَ وَ فَ ذَبَتَْ دبُُرٍ منِْ قُ َّ مِیصهُُقَ کانَ إنِْ وَ

 إنَِّتکِ لِتذنَْبکِِ استْتَغفِْرِی وَ هتذا عنَْ أَعْرضِْ یوُسفُُ * عَظِیمٌ کَیْ َکنَُّ إنَِّ کَیْ ِکنَُّ منِْ إنَِّهُ قالَ دبُُرٍ منِْ قُ َّ قَمِیصهَُ رأَى ) فلََمَّا.  ۲
 * مُبِتینٍ ضلَالٍ فِی لَنَراها إنَِّا یُبًّا شَغفََها قَ ْ نَفْ،هِِ عنَْ فَتاها ترُاوِدُ العَْزیِزِ امْرأََتُ الْمَ یِنۀَِ فِی نِ،ْوَةٌ قالَ وَ الخْاطِئِینَ* منَِ کُنتِْ
 رأَیَْنَتهُ فلََمَّتا عَلَتیْهنَِّ اختْرُجْ قالَتتِ وَ سِ ِّیناً مِنْهنَُّ وایِ َةٍ کُلَّ  تتَْ وَ مُتَّ َأً لَهنَُّ أَعْتَ َتْ وَ إِلَیْهنَِّ أَرسَْلتَْ بِمَ ْرِهنَِّ سَمِعتَْ فلََمَّا

 دْتُتهُراوَ لَقَت ْ وَ فِیتهِ لُمْتُنَّنِی الَّذِی فذَلِ نَُّ * قالتَْ کَریِمٌ مَلکٌَ إِلاَّ هذا إنِْ بَشرَاً هذا ما لِلَّهِ یاشَ قُلنَْ وَ أیَْ یَِهنَُّ قَطَّعنَْ وَ أَکْبَرنْهَُ
 (28-32الصَّاغِریِنَ( )یوسف/ منَِ لَیَ ُوناً وَ لَیُ،جَْننََّ  مُرُهُ ما یَفْعَلْ لَمْ لَئنِْ وَ فاَسْتَعْصَمَ نَفْ،هِِ عنَْ
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نای زن ان را به برد و زن گی در تنگنمود، از کی  زنانه به پروردگار جهانیان پناه میدشوار می

 . ۱جای فراخی در شهوت و اف،ون زنان از ایزد منّان طلب کرد

( از اعماق چاه ی،  قریبان بالا  م ه بود و دوباره به قعر سجن شهوت غریبان یوسف )ع

واره در گردش است، در نهایت، این یوسف جا که چرن روزگار همفرو فرستاده ش . اما از  ن

ها و ها گ،،ت و خورشی  یقیقت بار دیگر طلوع کرد و تاری یها و بُتبود که از بن  بهتان

 .۲مودها را رسوا نپلی 

 های پژوهش. همانندسنجي یافته4

 شاهنامهداندیش در قرآن کریم و بپردازی بانوان . واکاوی شخصيّت4-1

یم کراشاره ش ، ی مت بیان قصص در قر نچنان که در مبانی نظری پژوهش ب ان  ن

الت ه از رس م ان یشی براین تشویق و تهییج عاقبتان یشی مخاطبان  ن است. همانا عاقبت

دارد های تیره و تاریک بر یذر میباش  که بر اساس  ن  دمیان را از ت رار عاقبتبرانه مییامپ

 دارد.های پلی  و ب ان یش باز میو ایشان را از سوگیری شناختی و الگوپذیری از شخصیّت

ساز تخصیّشدر این ق،مت از پژوهش، با عنایت به مطالب پیشین بر  نیم تا میان عوامل 

 یمساختار مفهو سودابه و زلیخا همانن سنجی کنیم. در این راستا، ب ان یش در دو قصّۀبانوی 

 ول جکرد تطبیقی در با روی شاهنامهکریم و ازی  ن دو بانوی ب ان یش در قر نپردشخصیّت

 شود.ذیل نمایش داده می

 

 

 

 

 
( 33) الجْتاهِلِینَ مِتنَ أَکُتنْ وَ نَّإِلَتیْهِ أصَتْبُ کَیْت َهنَُّ عَنِّتی تَصتْرِفْ إِلاَّ وَ إلَِیْتهِ یَت ْعُونَنِی مِمَّتا إِلَیَّ أَیبَُّ ال،ِّجنُْ رَبِّ قالَ).  ۱

 (33-34)یوسف/ (العَْلِیمُ. ال،َّمِیعُ هُوَ إنَِّهُ کَیْ َهنَُّ عَنهُْ فَصَرَفَ ربَُّهُ لهَُ جابَ.فاَستَْ

 ربَِّتی إنَِّ أیَْت یَِهنَُّ قَطَّعْتنَ اللاَّتِتی ،تْوَةِالنِّ بتالُ متا فَ،تْئَلهُْ ربَِّتکَ إِلى ارْجِعْ قالَ الرَّسُولُ جاءَهُ فلََمَّا بهِِ ائْتُونِی المَْلکُِ قالَ وَ).  ۲
 الْتننَ العَْزیِتزِ امْترَأَةُ قالتَِ سُوءٍ منِْ عَلَیهِْ علَِمْنا ما لِلَّهِ یاشَ قُلنَْ نَفْ،هِِ عنَْ یوُسفَُ راوَدْتنَُّ إِذْ خَطْبُ نَُّ ما قالَ * عَلِیمٌ بِ َیْ ِهنَِّ
 الخْتائِنِینَ کَیْ َ یَهْ ِی لا اللَّهَ أنََّ وَ باِلْغَیبِْ أَخُنهُْ لَمْ أنَِّی لِیعَْلَمَ ذلکَِ * الصَّادِقِینَ لَمنَِ إنَِّهُ وَ نَفْ،هِِ عنَْ هُراوَدْتُ أنَاَ الحَْقُّ یَصحَْصَ

 لِنَفْ،تِی أَسْتخَْلِصهُْ بهِِ ائْتُونِی المَْلکُِ قالَ وَ * رَیِیمٌ ورٌغَفُ ربَِّی إنَِّ ربَِّی رَیِمَ ما إِلاَّ باِل،ُّوءِ لَأَمَّارَةٌ النَّفسَْ إنَِّ نَفْ،ِی أبَُرِّئُ ما * وَ
 (50-54)یوسف/  (. أَمِینٌ مَ ِینٌ لَ یَْنا الْیوَْمَ إنَِّکَ قالَ کلََّمهَُ فلََمَّا
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 : ساختار مفهومي شخصيتّ بانوی بداندیش1جدول

 

 شاهنامهاندیش در قرآن کریم و زی بانوان نيکپردا. واکاوی شخصيّت4-2

ان دختر ۀپردازی بانوی قصّدر این ق،مت، با در نظر گرفتن مطالب پیشین، شخصیت

لب کنیم و در قارا به طور تطبیقی بررسی می شاهنامهشعیب )ع( قر ن کریم و تهمینه در 

 شود.ج ول ذیلًا نمایش داده می
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 نوی نيک اندیش: ساختار مفهومي شخصيّت با2جدول
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 گيرینتيجه

توان نتیجه های مورد بحا میساز داستانها و عوامل شخصیّتچه که از واکاوی زمینه ن

و ددان به اسلامی همانن  شخصیّت مر –گرفت این است که شخصیّت بانوان در تراث ایرانی 

 شود. ان یش و ب ان یش تق،یم مینیک ۀدست

ان در بانوان چنین تصویرسازی ذهنی ش ه است که نقش ایشان یشی در خردورزی و نیک

های مادری، خواهری و فرزن ی برج،ته به نظر  ی . این ن ته های ن،بتخانوده در قالب

سر  ین ه خویش یاب  که شخصیّت دختر جوان قص  دارد تا همهنگامی اهمیّت دوچن ان می

داری و دامنی و امانتهای عفت و پاکرا بر گزین . از این روی، دختر جوان بر اساس ملاک

سر، نخ،ت از سوی این مهم نی،ت که انتخاب هم  زن .ق رت ج،مانی دست به انتخاب می

ه ویژه بواده مرد باش  یا از سوی زن باش . اما این دارای اهمیّت ب،زایی است که نقش خان

 . اش ها مورد اهتمام بها و سنتینیسر بر اساس  پ ر در گزینش هم

ش،  ان یان یش، بانوی ب ان یش، تصویرسازی ذهنی ش ه است. زن بدر مقابل بانوی نیک

یش از نی خوسر و فرزن ان ن ارد و برای وصول به مطامع شهواتعه ی به نهاد خانواده و هم

 های مورد بحا، در نهایت، چیزیورزد. بر این اساس، در داستادری دریغ نمیهر ییله و پرده

 شود.گیر ایشان نمیایی دامنبه جز رسو

 نوان راه، باگیری از خرد در راستای اعمال و رفتار نی و و پ،ن ی که بهرهکوتاه سخن  ن

ده  و سر و پ ر قرار میدامنی و تأکی  بر خانواده به ویژه همدر م،یر عفت و پاک

 در راه ن راانواظواهر مادّی ش ن، ب ۀاستفاده از خرد برای غایات صرفاً مادّی و شیفتسوء

 ده .غیرقابل بازگشت رسوایی سوق می

گر این ه،تن  که بانوان های مذکور، بیانساز در داستانها و عوامل شخصیّتپس، زمینه

تن  اوت ه،گرایی دارای ظهور و بروز شخصیّتی متفو معنویت یگرایمادیّ  ۀمایدر دو درون

 أکی  به نهاد خانواده است.که که ی ی از محورهای اصلی  ن، تأکی  و ع م ت

الب قی در ان یشی در بانوان، به نحوکه مفاهیم کلان و شمولی خردورزی و نیکنتیجه  ن

حیح، صچو هم،رگزینی ای از مفاهیم خُرد همپاره ةادبی تصویرسازی ش ه است که دربردارن 

 باش .یها مها و سنتینیدامنی و اهتمام به  محوری، عفت و ییاء و پاکخانواده
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لب اقی در در مقابل، مفاهیم کلان و شمولی خردگریزی و ب ان یشی در بانوان، به طریق

رد یم خُمفاه سازی ذهنی، در بردارن ةر تصویریصل  ن دادبی تصویرسازی ش ه است که ما

زی ها، خ استیینیش نی  یزی و یرمتگرام و ایترام به نقش خانواده، سنتچو ع م اهتمهم

باش . گفتنی است در دری و رسوایی میرمن ی به مب أ پاک و ی تا، پردهوو ع م با

ساز بازپروری تصویرسازی ذهنی بانوان ب ان یش خرده مفهوم توبه و بخشودگی زمینه

یم و باش  که این از تعالی دی گاه قر ن کراجتماعی و اییای شخصیّت بانوی ب ان یش می

 ها ی ایت دارد.گری ان،انتفردوسی درباره ه ای ۀشاهنامبلن نظری 
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 خ،رو. ناصر

 : دار، بیروتالقرآن تفسير فى البيان جامع(. 1412جریر. ) بن محم  جعفر ابو طبرى، -

 .المعرفه
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 .العربى

 ال تاب.  ، قم، دارقمى تفسيرش(. 1367ابراهیم. ) بن على قمى، -
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